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 دوم گنج حضور، بخش   996 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۲۴۴9مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 خواستم گفتارِ خود را مشتری من پیش از این می 

 خواهم ز تو، کز گفتِ خویشم واخری واکنون همی 

 واخری: دوباره بخری. *

دانستم  های من گوش بدهند و وظیفه خودم می زدم تا مردم بیایند به حرف من پیش از این همیشه با پندار کمال حرف می 

ذهنی داشتم اما خداوندا،  که منحالی ها را راهنمایی کنم؛ درهایشان را نشانشان دهم و آن ها را هدایت کنم، عیبکه آن

 ام مرا بخری و آزاد کنی. ذهنی خواهم که از گفتار من اکنون من از تو می 

 ۲۴۴9مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 ها تراشیدم بسی، بهرِ فریبِ هر کسی بت 

 مستِ خلیلم من کنون، سیر آمدم از آزری

ها فروختم.  صورت یک نقشی بلند شدم و خودم را به آن من هر لحظه در ذهن خود بت تراشیدم، برای فریب مردم به 

ام، مست  خواستم دیده شوم تا همه مرا قبول داشته باشند و خردمند و عاقل به نظر بیایم اما اکنون که فضا را گشوده می

ها و چیزهای ذهنیِ گذرا  گویم من »آفلین را دوست ندارم«؛ یعنی فهمیدم که باید مرکزم را از بت ام و مثل او می خلیل شده 

 ست کار انجام ندهم. ذهنی که در زمان مجازیخالی کنم و دیگر برحسب من

خواهم، لازم نیست کسی به من بگوید که آدم مهمی هستم،  ما باید شناسایی کنیم و بگوییم من تأیید و توجه نمی  :1نکته  

 خواهم بُت بتراشم و هر لحظه یک چیزی را برای فریب دادن به مردم نشان بدهم. نمی 
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ها  ها و مکانکند، هرچقدر هم که زیباست، آن خدا نیست. ما باورها و زمانهر چیز ذهنی که در مرکزتان جلوه می  :۲نکته  

 ها خدا نیستند.ها و مکان ها امروز باید گریه کنیم و فردا باید جشن بگیریم اما باورها، زمانکنیم، طبق آنرا پرستش می 

 ۲۴۴9مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 گر صورتی آید به دل، گویم برون رَو ای مُضِل 

 ترکیبِ او ویران کنم گر او نماید لَمتُْری

 کننده مُضِل: گمراه *

 لَمتُْری: فربهی، تنومندی*

کننده، از مرکز من برو گویم ای گمراه ذهنی یک صورت، یک نقش و یا یک وضعیتی را به مرکزم هُل بدهد، به او می اگر من

بیرون. حتی اگر زور بگوید، تنومندی کند و با متوسل شدن به شهوت و حرص بخواهد حتماً چیزی را به مرکزم بیاورد، من  

می  ویران  را  آن  ترکیب  فضاگشایی  میبا  بهم  و  فکری  کنم  الگوی  چند  از  غیر  نیست  چیزی  آن  ترکیب  ]زیرا  ریزم. 

که اندازم. درست مثل این ها را با شناسایی و بخشش می . پس من این درد و رنجش سرهم، همانیدگی، باور و درد پشت 

 ت.[ سشوم. شناسایی مساوی آزادی اندازم و آزاد می یک تِکه آهن داغ در دستانم باشد، فوراً آن را می 

 ۳۳۸9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 با حضورِ آفتابِ باکمال 

 رهنمایی جُستن از شمع و ذُبال 

 ذُبال: فتیله، فتیلۀ شمع یا چراغ *

صورت  تواند فضاگشایی کند، از عقل کُل کمک بگیرد و زندگی به که این لحظه انسان می با حضور نور زندگی و با وجود این 

 ذهنی اشتباه است. چراغِ من  ۀآفتاب از مرکزش بدرخشد، راهنمایی و کمک گرفتن از شمع و فتیل
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 ۲۳9۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَساغبا حضورِ آفتابِ خوش 

 روشنایی جُستن از شمع و چراغ 

 مداررفتار، خوش مَساغ: خوش خوش *

تواند با فضاگشایی او را به  درخشد، نور، گرما و لطف دارد و انسان می رفتار، یعنی خداوند که دائماً می با وجود آفتاب خوش 

کند اشتباه است؛  ذهنی که چراغی است که نیاز به نفت و فتیله دارد و دود می مرکزش بیاورد، فضابندی و کمک گرفتن از من 

 شود انسان در فکرهایش گم شود. زیرا سبب می 

 ۲۳91مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گمان ترَکِ ادب باشد ز مابی 

 کفرِ نعمت باشد و فعلِ هوا 

ذهنی و از روی هوایِ نفس است.  گمان ترک ادب، کفر نعمت، فعلِ من ها در ذهن، بی سازی و چیدن علت و معلول سبب 

خواهم با عقل  گوییم من میگذاریم و می گوید از من و هشیاری نظر استفاده کن ولی ما خرد کل را کنار می ]زندگی می 

 های من اتفاقات را پیش ببر.[ سازیسازی من توجه کن و طبق سبب ام را درست کنم، پس تو هم به سببذهنی زندگی من

 ۲5۲۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شهرِ ما فردا پُر از شکََّر شود 

 تر شود شکََّر ارزان است، ارزان 
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صورت فردی و جمعی خداوند را به مرکزمان بیاوریم، شهرِ تنمان و همچنین روی زمین پر از شیرینی  اگر ما با فضاگشایی به 

فهمند شیرینی، شادی و آرامش  شود؛ زیرا همه می تر می تر و فراوان روز هم ارزانشود. شکر ارزان است، روزبه و شکر می 

 ذهنی اصل نیست. اصل است و اضطراب، استرس، غم و هیجانات من

 »بیت هندسی« 

 1۴۸۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرغِ جذبه ناگهان پَرَّد ز عشُ 

 چون بدیدی صبح، شمع آنگه بکُش 

 پرندگان  ۀ عشُ: آشیان*

کنند یا نه کاری  که دیگران روی خود کار می اگر انسان با مراقبه ابیات مولانا را تکرار کند تا بیت در او زنده شود، به این 

هایش را شناسایی کند و بیندازد و از جنس  های ذهنی نگیرد بلکه حواسش به خودش باشد، همانیدگی نداشته باشد، بهانه 

دراین  می اَلَست شود،  را جذب  او  ناگهان خداوند  به صورت  او  و  آشیانکند  از  امتداد خداوند  همانیدگی   ۀ عنوان  و  ها ذهن 

پس اگر علئم صبح را دیدی، متوجه شدی وصل پیش آمد و درحال زنده شدن به خداوند هستی و آفتاب زندگی   پرد؛ می

 های آن استفاده نکن. سازیب ذهنی را بکش؛ یعنی دیگر از سبصورت شمع مندرحال طلوع کردن از مرکزت است، دراین

 »بیت هندسی« 

ها روی شما اثر ندارد؛ مثلً اگر  های مربوط به آن ها و حرف سوی زندگی جذب شدید، دیگر همانیدگی وقتی شما به  نکته:

 شوید و نه غمگین. پول شما زیاد یا کم شود نه خوشحال می 
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 99 ۀ(، آی15حجر ) ۀ قرآن کریم، سور

 »وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حتََّى یَأْتِیَکَ الیَْقیِنُ.« 

 »و پروردگارت را پرستش کن، تا یقین )مرگ( تو را دررسد.«

 توضیح آیه: 

شدن به حضور و جنس اصلی انسان است، یعنی جنس اصلی ما خودش را   ذهنی و تبدیلبه من »یقین« همان مرگ نسبت 

 دهیم. شویم و در مرکزمان تغییر جنسیت می دهد و ما از جنس او می به ما نشان می 

 1۴۸1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها چون شد گذاره، نورِ اوست چشم 

 بیند او در عینِ پوست مغزها می

 گذاره: آنچه از حدَّ درگذرد، گذرنده *

چیز  ها گذر کند و هشیاری را در همه ها با فضاگشایی از سطح نفوذ کند، از تفاوت وقتی که انسان از جنس زندگی شود، چشم 

 بیند.ذهنی می که آن نور، نور خداوند است که مغز یعنی زندگی را در درونِ پوست یعنی من  ببیند، بدان 

 »بیت هندسی« 

آورد، وقتی  ها می شویم که چه بلیی سر آن بینیم و متوجه می ها می انسان ذهنی را دراگر به زندگی زنده شویم، من  نکته:

می  می زنند مشخص می حرف  زیرپا  را  زندگی  قوانین  و  دارند  لغزش  چقدر  که  راه شود  و  می گذارند  را  به  هایی  که  روند 

می  مولانا  ابیات  کمک  با  زد؛  خواهند  لطمه  انسان خودشان  به توانیم  را  من ها  آن  همچنین  و  ببینیم  زندگی  ذهنی  صورت 

 ها ببینیم.کننده را نیز در آن کننده و اشتباهمنحرف
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 1۴۸۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بیند اندر ذرََّه خورشیدِ بقا

 بیند اندر قطره کُلَِّ بحر را 

 بحر: دریا*

شود که هر انسانی این قوه  بیند و متوجه می ذهنی دارد، خورشید بقا را می درنتیجه در ذره یعنی در یک انسان که هنوز من 

علت منقبض بودن در حال حاضر یک قطره  صورت خورشید از مرکزش طلوع کند. درست است که او به را دارد که خداوند به 

  ۀ تواند همشود و می نهایت خدا تبدیل می هایش را بیندازد، به بی است ولی وقتی که فضا در درونش باز شود و همانیدگی 

 اقیانوس یکتایی را در او ببیند.

 »بیت هندسی« 

 16۲۰ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چه شِکَرفروش دارم که به من شکَِر فروشد 

 که نگفت عُذر روزی که برو شِکَر ندارم 

گوید  دهد و حتی یک لحظه هم نمی آوریم هر لحظه به ما شکر می ای است که وقتی آن را به مرکزمان می خداوند شکرخانه 

سبب ندارم و تمام شده؛ بلکه هرچقدر که از او شیرینی، شادی، آرامش و  که زیادی شکر گرفتی، من شکر و شادی بی 

]این تقصیر ماست که از خداوند شکر و   شود.تر می گشایش بگیریم، هرچقدر بیشتر به جنس او تبدیل شویم او خوشحال 

 بینیم و مرگ و یقین ما فرانرسیده است.[ ذهنی می گیریم، زیرا مرکز همانیده داریم، با دویی منشادی نمی 

 »بیت هندسی« 
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 6۳5مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ن در هر آن کاری که میل استتَ بدا

 بینی عیِانقدرتِ خود را همی 

گویی که »من قدرت دارم و  کنی، میذهنی توست و برای انجام آن احساس قدرت می در هر آن کاری که مطابقِ میل من

 این انتخاب من است.«

کند این  یکی از چیزهایی که ما با آن همانیده هستیم و از طریق پندار کمال و ناموس فشار زیادی به ما وارد می  : 1نکته  

شویم. ولی ما باید بگوییم اشکالی ندارد  است که بگوییم »حق با من است.« و اگر کسی بگوید حق با تو نیست ناراحت می

 کنم. بنابراین خیلی خوب است که بینشمان را عوض کنیم.حق با من نباشد، من هم اشتباه می 

ذهنی انتخاب نیست  دانستید انتخاب من ذهنیِ شما انتخاب زندگی نیست؟ آیا می دانستید که انتخاب من آیا شما می  : ۲نکته  

 بلکه اشتباه است؟ 

 6۳6مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در هر آن کاری که میلت نیست و خواست 

 اندر آن جبری شدی کاین از خداست 

ذهنی به آن میل نداری مثلً بخشیدن رنجش، انداختن دردهایی مثل خشم، ترس، کینه و  عنوان منولی در هر کاری که به

 گویی دست من نیست، این کار خداست، خدا باید کمک کند. دهی و می آوردن زندگی به مرکزت، خود را جبری نشان می 

خواهد  ذهنی می کند؛ منخواهد خداوند را در مرکز قرار دهد زیرا آرامش و شادی و خرد پیدا می ای نمی ذهنی هیچ من :1نکته  

خواهد خدا را  ای دارید که نمی ذهنی اش هستند. پس اگر منوجود بیاورد زیرا دردها سرمایه حماقتش را حفظ کند و درد به 

 عنوان اَلسَت این کار را انجام دهید.به مرکز بیاورد، شما به 
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شوید باید هشیارانه خم شوید، بنشینید و بلند نشوید، دوتا  ذهنی بلند می صورت منشما هر موقع دیدید دارید به  :۲نکته  

هایتان و فشار بدهید پایین، بگویید بنشین، بلند نشو، جبری نشو! و بدانید که بدبختی  هایتان را بگذارید روی شانه دست 

 شما از خدا نیست. 

 6۳۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اند انبیا در کارِ دنیا جبری

 اند کافران در کارِ عُقبْی جبری

توانیم یک چیزی را از  ای نداریم و نمی گویند ما از جنس خداوند هستیم، بنابراین چارهپردازند و می انبیا به کار دنیا نمی 

گویند ما  آورند و می آورند، بلکه ذهن را می جای خداوند در مرکز بگذاریم؛ ولی کافران زندگی را به مرکزشان نمی بیرون به 

 ای نداریم.چاره

 6۳۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 انبیا را کارِ عُقبْی اختیار

 جاهلن را کارِ دنیا اختیار

آورند. اما  گشایند و خداوند را به مرکز می کنند، فضا را می ها داده استفاده می انبیا در این لحظه از اختیاری که خداوند به آن 

 کنند. جاهلن از انتخاب و اختیارشان برای کار دنیا و آوردن چیز ذهنی به مرکزشان استفاده می 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 996منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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 وم سگنج حضور، بخش   996 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 9۸۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت آن یعقوب با اولادِ خویش:

 جُستنِ یوسف کنید از حدَّ بیش

وجو کنید. ] یعقوب نماد  یعقوب به فرزندان خود که یوسف را گم کرده بودند گفت باید بیش از حد یوسف را جست 

  مردم جهان هستند که یوسف یا اصل خود را با آوردن چیزها به مرکز و همانیده شدن گم   ۀخداوند و فرزندانش نماد هم

ها پنهان شده  کند که یوسفی که در چاه همانیدگی ها توصیه می انسان ۀ اند؛ بنابراین خداوند به همکرده و از دست داده 

 وجو کنید.[ توانید و بیش از حد جست جا که می را تا آن 

 ۸۷ ۀ(، آی1۲یوسف )  ۀ قرآن کریم، سور

 رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الکَْافِرُونَ.« »یَا بنَِیَّ اذهْبَُوا فتََحسََّسوُا مِنْ یُوسفَُ وَ أَخیِهِ وَ لَا تَیْأَسوُا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ  إنَِّهُ لَا یَیْأسَُ مِنْ 

»اى پسران من، بروید و یوسف و برادرش را بجویید و از رحمت خدا مأیوس مشوید، زیرا تنها کافران از رحمت خدا  

 شوند.«مأیوس مى 

 توضیح آیه: 

اگر پنجاه، صد یا هزار دفعه سعی کردید و یوسف یعنی اصل خودتان را پیدا نکردید، بالاخره اصل خودتان را در درون  

 خودتان خواهید دید؛ شرطش این است که مأیوس و ناامید نشوید.
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 9۸۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جِد  هر حسِ خود را در این جسُتن به 

 هر طرف رانید شکلِ مُستَعدِ

 که آماده برای کاری است، آماده، بااستعداد مُستَعِد: کسی *

تنها از پنج حس و فکر، بلکه  کار ببرید، نه وجوی یوسف و اصلتان که در درونتان است به های خود را در جست تمام حس 

به از آن حس دیگری که الآن نمی  انرژی  شناسید نیز  اتلف  بالا و بدون  با فضاگشایی و راندمان  شکل مستعد یعنی 

سازی نکنید و سؤال  سازی و مانع سازی، دردسازی، دشمن استفاده کنید. ]وقت تلف نکنید، انرژی خود را صرف مسئله 

 وقت خود را صرف بیرون آمدن از ذهن کنید.[  ۀنپرسید بلکه هم

تان  ذهنیگویید که باید به سؤالات من جواب داده شود تا به خداوند زنده شوم، باید بدانید که مناگر شما می  : 1نکته  

اید. لازم نیست  پرسد که مانع ایجاد کند، این موانع مَجاز و ذهنی هستند که شما خودتان ایجاد کرده این سؤالات را می 

 که خداوند از جنس سؤال و جواب نیست. به هیچ سؤالی جواب دهید، سؤال از جنس ذهن است؛ درحالی 

سازی کار نکنید، شخصاً روی خودتان تمرکز کنید و بگویید من باید مواظب خودم باشم و درگیر  شما با مسئله  :۲نکته  

ذهنی چیست، به  که بشناسید کار منعنوان اینمسئله، مانع، دشمن و درد نشوم، والسلم. کاری با جمع ندارم. ولی به 

صرف   شود که ما جنگ کنیم، ویران کنیم؛ بعداً چقدر سرمایهکند، چقدر پول صرف می جمع هم نگاه کنید که چکار می 

 ها را دوباره بسازیم. کنیم که این می

 11۴5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عقلِ جزوی گاه چیره، گَه نگون 

 الـْمَنُون ُ عقلِ کلی ایمن از ریَب 
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 الْمَنُون: حوادث ناگوار روزگارُ ریَب*

شود یا شغل خوبی پیدا  شود، مثلً پولش زیاد می ذهنی گاهی در بعضی از کارهای این جهان موفق می عقل جزویِ من

دست  آورد؛ اما عقل کلی که در اثر فضاگشایی به وجود می شود و حوادث ناگوار و درد به کند، و گاهی نیز سرنگون می می

ذهنی دارد  شک هستند ایمن است. ]کسی که من  ۀالْمَنُون« یعنی حوادث ناگوار و اتفاقات بدی که برند آید از »ریَبُ می

ذهنی پیش برود زندگی  لحظه با من به تواند فضاگشایی کند و از جنس خداوند شود شک دارد و اگر لحظهکه می در این

 آورد تا شک را دور بیندازد.[ شک هستند برایش پیش می  ۀ اتفاقات بد را که بُرند

 »بیت هندسی« 

گذاشتن همانیدگی در مرکز و با عقل آن پیش رفتن سبب خواهد شد که اتفاقات ناگوار برای شما بیفتد. یک علتش   نکته:

بنابراین شما نگویید من آمدم با  سالگی با من خواهد پس از ده دوازده این است که خداوند، نمی  ذهنی زندگی کنید. 

ذهنی از خودم بسازم، هرچه بیشتر دیده شوم، جلبِ تحسین  نام منچیزهایی که دارم همانیده بشوم و یک صورتی به 

 ایم.کنم، پُز بدهم، بعد هم آخرسر بمیرم؛ این فایده ندارد، ما برای این مقصود به این جهان نیامده

 11۴6مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عقل بفروش و هنر حیرت بخر

 رَو به خواری، نی بخُارا ای پسر 

ات را در درون  فکان« زندگی ذهنی را بفروش و »هنر حیرت« بخر، یعنی فضا را باز کن تا عقل کل با »قضا و کُنعقل من 

ذهنی این تغییرات  قدر کارها منظم و خردمندانه پیش برود که قادر نباشی با عقل من که آن طوریو بیرون عوض کند، به 

ذهنی و عقلش پیش  سوی کوچک کردن خودت و خوار کردن من کنی، بهرا توجیه کنی. ای کسی که روی خودت کار می 

 سمت درست کردن پارکِ ذهنی و آرایش کردن آن. برو، نه به 
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 55۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند چون ز زنده مُرده بیرون می 

 تنَدنفسِ زنده سویِ مرگی می 

ذهنی را جدا  عنوان امتداد خودش مردگیِ منست این است که از ما به چون قانون خداوند که خودش از جنس زندگی 

 تند و میل به نابودی دارد. زند، حول مرگ می ذهنی دائماً به خودش ضرر می کند و بیرون بیندازد، درنتیجه من 

 »بیت هندسی« 

ذهنی در  اند خودت را نابود کن، برای همین است که انسان با مناند و گفته ای نوشته ذهنی یک برنامه برای من  : 1نکته  

سالگی افسرده و پژمرده و  داند و در بیست گیرد که اصلً علتش را نمی هایی میدرد یا مریضی سالگی سرطان، معده سی 

 شود. پُر از مسئله می 

رساند. مثلً ما  کند سود می زند ولی فکر می لحظه با دید و عملِ خودش، به خودش ضرر می بهذهنی لحظه من  : ۲نکته  

کنیم یک نفر ورشکست و ذلیل شده موفق نشود، ولی ما بشویم و به چشم بیاییم، اما همان  کنیم، آرزو می حسادت می 

شویم و یک کاری را پیش  گیرد. خشمگین می گردد ما را می کنیم نفرین برمیکند. ما نفرین می ایده ما را بدبخت می 

بینیم که برعکس  کنیم که او را زمین بزنیم، بعد می سر یکی توطئه می بینیم به ضرر ما تمام شد. پشتِ بریم، بعد می می

 بینیم که به ما لطمه خورد.  کنیم میشد، خیانت می 

 1۳1۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عقلِ مازاغ است نورِ خاصگان

 عقلِ زاغ اُستادِ گورِ مردگان
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می  اداره  را  کائنات  تمام  که  خردی  یا  مازاغ«  انسان »عقل  چشمِ  نورِ  و  هشیاری  که  کند  مولاناست  مثل  خاصی  هایِ 

میبه لحظه  باز  را  فضا  نمی لحظه  مرکز  به  ذهن  از  را  چیزی  نمی کنند،  چشمشان  و  و  آورند  دردها  برحسب  که  لغزد 

ها کند و استادِ این است که به انسان ست به هر سو نگاه می ذهنی. اما »عقلِ زاغ« که نمادِ عقل من ها ببینندهمانیدگی 

 به زندگی بُکشد و در گورستانِ ذهن دفن کند.ها را افسرده کند، نسبت ضرر بزند، آن 

فضاگشاییِ   نکته: یعنی  لغزش«  »عدمِ  آن.  برحسب  دیدن  و  مرکز  به  ذهن  از  چیزی  یک  آوردنِ  یعنی  »لغزش« 

 لحظه به لحظه 

 1۷ ۀ(، آی5۳نجم ) ۀ قرآن کریم سور

 .« »مَا زَاغَ البَْصَرُ وَ مَا طَغىَ

 »چشم لغزش نکرد و از حد درنگذشت.«

 توضیح آیه: 

کند. شما باید ببینید که چشمتان دائماً  لحظه کار میبهاین آیه در مورد حضرت رسول است، ولی در مورد شما هم لحظه 

به مرکز می با عدم می  از ذهن  را  نه، یک چیزی  یا  با آن می بیند؟  و  از ذهن می آورید  را  اگر یک چیزی  آورید،  بینید؟ 

 کند. لغزد و خطا می چشمتان می 

 1۳11مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جان که او دنبالۀ زاغان پَردَ

 زاغ او را سوی گورستان برََد
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خواهد، هر لحظه یک چیز ذهنی را به  لغزد هدایت می رود و از عقلی که می های ذهنی می جانی که دنبال زاغان یا من

 سوی گورستان ذهن خواهد برد. ذهنی است، او را به من  ۀصورت عقلِ زاغ که عقل لغزند مرکزش خواهد آورد، دراین

 1۳1۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هین مدو اندر پیِ نفسِْ چو زاغ 

 کاو به گورستان بَردَ، نه سویِ باغ 

خواهد یک چیزی را به  بیند و هر لحظه می ها میذهنیِ مثل زاغ که از طریق همانیدگی دنبال نفس یا منآگاه باش و به 

شود چیزهای ، یعنی باعث می سوی باغ برد نه به ذهنی با عقلش تو را به گورستان می مرکزت هُل بدهد نرو؛ زیرا این من

لحظه فضاگشایی کنی و خداوند را  به سوی باغ بروی، باید لحظه ذهنی به مرکزت بیایند و منقبض شوی. ]اگر بخواهی به 

 به مرکزت بیاوری.[ 

 1۲۳۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اینه تو أعَطْیَْناکَ کوثر خوانده

 ؟ای پس چرا خشکی و تشنه مانده

اش را به انسان عطا  نهایت فراوانی دهد خداوند بی ای که نشان می »کوثر را به تو عطا کردیم.« را نخوانده   ۀآیا تو آی

پژمردهکرده و  تشنه  خشک،  منقبض،  چرا  پس  آوردهاست؟  مرکزت  به  را  چیزها  چرا  اینای؟  و  تنگای  و  قدر  نظر 

 داری؟ ای و خوشبختی را به دیگران روا نمی اندیش شده محدود 

 »بیت هندسی« 
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 ۳-1 ۀ (، ای1۰۸ن کریم، سوره کوثر )آقر

 »إِنَّا أَعطْیَنَْاکَ الْکوَْثرََ.« 

 »ما کوثر را به تو عطا کردیم.«

 »فَصَلِّ لِربَِّکَ وَ انحْرَْ.«

 »پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن.« 

 »إِنَّ شَانئِکََ هُوَ الأَْبتْرَُ.«

 »که بدخواه تو خود ابَتر است.«

 توضیح آیات: 

و »نماز بخوان« یعنی فضا را باز کن متصل   ات را هر لحظه قربانی کن ذهنی منظور از »قربانی کن« یعنی قسمتی از من

کنیم، قدرتمان ذهنی ماست، »اَبتر و ناقص« است؛ یعنی وقتی ما فضاگشایی می بشو. همچنین بدخواه ما که همین من

ذهنی که در زمان مجازی بوده و یک تصویر ذهنی است بیشتر است و ما هر لحظه که اراده  عنوان امتداد خدا از من به 

گذاری نکنیم، حرف نزنیم، فکر بعد از فکر نکنیم، فکر  توانیم او را از بین ببریم، نیروی زندگی را در آن سرمایهکنیم می

 ذهنی متوقف شود. همانیده را بشناسیم و چیز ذهنی را به مرکزمان نیاوریم تا این من

 1۲۳۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل

 ست و ناخوش، ای علَیل؟ بر تو خون گشته 
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 عَلیل: بیمار، رنجور، دردمند*

آوری  ذهنی و مرکز همانیده هستی و چیزهای ذهنی را به مرکزت می دل، مانند فرعون دارای من یا شاید تو ای علیلِ بیمار

نهایت فراوانیِ خدا برای تو که معدن زیبایی و شادی هستی، مانند رود نیل، خونین و ناگوار و تبدیل به  که کوثر و بی 

 است. درد، مانع، مسئله و دشمن شده 

 »بیت هندسی« 

 1۲۳۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 توبه کن بیزار شو از هر عدَو 

 کاو ندارد آبِ کوثر در کدو 

 عَدو: دشمن *

صورت فرعون بلند شدی و ذهنت بدون ناظر شد،[ توبه کن و با فضاگشایی به فضای  ]هر موقع فضابندی کردی و به 

است بیا، و پرهیز کن از هر کسی که آب کوثر و فراوانی خدا    یکتاییِ این لحظه که کوثر و فراوانی زندگی در آن جاری

نظر است، و با دیدن  کند، منقبض است، ذهنیت فراوانی ندارد و تنگ را در کدویِ درونش ندارد؛ یعنی فضاگشایی نمی 

 دارد. ها زندگی را به خودش و دیگران روا نمی برحسب همانیدگی 

 »بیت هندسی« 

خواهید خودتان  و آمد نکنید، نه به این علت که می   ذهنی دارد رفت نظر و حسود است و من شما با کسی که تنگ : 1نکته  

 گذارد. را بگیرید بلکه به این علت که این آدم روی شما اثر بد می 

ذهنی از جنس فرعون است و نباید شما را که امتداد خدا هستید محدود  تان نگاه کنید، من ذهنیشما دائماً به من  : ۲نکته  

 وجه چیزی را از ذهنتان به مرکزتان نیاورید.هیچ کند، پس به 
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 19۴1مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هر کجا تابم ز مِشکاتِ دمَی 

 حل شد آنجا مشکلتِ عالمی 

 دان مِشکات: چراغ *

هر کجا انسان فضا را باز کند و مرا که یک گوهر روشن، یکتا و پر از جان هستم به مرکز بیاورد و من از روشنایی چراغ  

 ابدی به مرکز او بتابم، هم مشکلت عالم و هم مشکلت آن شخص حل خواهد شد.  ۀ این لحظ

 »بیت هندسی« 

 19۴۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ظلمتی را کآفتابش برنداشت

 از دَمِ ما گردد آن ظلمت چو چاشت 

 روزچاشت: هنگام روز و نیم *

تواند از میان بردارد و تبدیل به روشنی کند؛ اما اگر فضا باز  ها را نمی حتی آفتاب بیرون هم تاریکی ذهن و همانیدگی 

از دَم ما تاریکی من انسان می ذهنی مثل روز روشن می شود،  ایجاد میگردد؛ یعنی  کند، کجا  فهمد که چه مشکلتی 

 گیرد. ها تصمیم می لغزد و چه اشکالاتی دارد که براساس آن دیدش می 

 »بیت هندسی 
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 996منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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